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یادداشت

آموزش در کشور مسئله محور نیست، 
پس خلاقیت نمی آورد

نوع و شــیوه آموزش در کشــور همواره از طرف افراد اهل فن و خبره 
ارزیابی و بررسی شده است و گاهی وقت ها در الگوریتم های خاصی 
با آمارهای دقیق چنان مورد مداقه قرار گرفته که می توانســت کمک زیادی 
به آینده توسعه کشور و نقشه راه برای برون رفت از وضعیت جاری باشد، اما 
متأســفانه نه تنها اســتقبالی از آن الگوریتم های مهندسی شده نشده، بلکه 
مورد بی مهری نیز واقع شده است که حاصل آن اعوجاج فکری، سرگشتگی 
ذهنی، آشــفتگی تخیلی و روحی در کودکان، نوجوانــان و جوانان را در پی 
داشته اســت و از طرف دیگر موجب نداشــتن مهارت لازم در یافتن شغلی 
مورد نیاز و درخور شــده است. نمی دانم چرا هنوز هم پاشنه در، در مدارس 
و دانشــگاه  های ما به همان ســو می چرخد؟ تمرین و ممارست در لابه لای 
کتاب های طبقه بندی شــده از حفظی جات در گوشه ای از ذهن و تصور اینکه 
مغــز منبعی اســت که مانند یــک بایگانیســت باید پرونده  هــای ویژه ای را 
کدگذاری و ســپس آن را در خود حراســت کند، ساختار کهنه ای است که با 
نوع دانش امروزی ســازگار نیســت. حاصل ایــن کار یعنی چه؟ فقط حجم 
کتاب هایــی را که دانش آمــوزان باید حمل کنند و هــر روز صبح یا عصر به 
مدرســه ببرند، نگاه کنید، آن وقت شــوخی بودن عصر دیجیتال را به صورت 
ملموس مشــاهده می کنیم. درحالی که حتی آمــوزش و پرورش در این کار 
خود نیز دچار مشــکل اســت، نمونه آن معدل ســالانه محصلان کشور در 
ســنوات گذشــته اســت. بالاترین رقم میانگین معدل ۱۲ اســت، وضعیت 
دانشــگاه ها نیز از این بهتر نیســت. در جایی که ظن فروش ســؤالات کنکور 
هرســاله بیداد می کند یا مقالات پژوهشی برای ســنجه  های علمی فروخته 
می شــود، پایان نامه نویســی بــرای عده ای شــغل ایجاد کــرده و رتبه بندی 
دانشــگاه  های ما روز به روز تنزل پیدا می کند و کسب مدال  های بین المللی در 
علوم پایه مانند ریاضیات، شــیمی، فیزیک و... در کارنامه تحصیلی فرزندان 
کشــور در مقایسه با گذشته نه چندان دور به شدت پایین آمده، پس نمی توان 
از تفضل دانــش صحبت کرد، البته این قاعده یک حکم کلی نیســت، ولی 
چــون ارزیابی و ســنجش ضعف هاســت، قطعا نقاط قــوت آنان محذوف 
می ماند؛ حقیقتی که باید پذیرفت و بر آن صحه گذاشــت، این اســت که از 
آنجایی که بازار کار در آینده ای نه چندان دور نامشخص است و کاملا متحول 
خواهد شــد، کــودکان، نوجوانان و حتــی جوانان نمی دانند چــه چیزی را 
بیاموزند که در آینده برای خودشــان و نسل آینده بشری مفید باشد، بنابراین 
این الگوی سنتی منســوخ خواهد شد، پس تنها راه بشر برای باقی ماندن در 
بازی تداوم و تکامل، یادگیری در سرتاسر زندگی و تغییر مکرر خویشتن است 
که متأسفانه بیشتر انسان ها از انجامش عاجزند. ملاحظه می فرمایید که نوع 
ارتباطات و کســب مهارت  های زندگی برای نســل آینده امری حیاتی است؛ 
پــس چه زمانی در آموزش می خواهیم دگرگونــی ایجاد کنیم؟ این درس و 
مشــق ها به زمان گذشته اشاره دارد، انســان مجبور می شود در زبان تاریخ و 
فلسفه تاریخ و علم، این دروس را مرور کند، نه برای کسب مهارتی که بتواند 
آینده شــغلی اش را تضمین کند تا بتوانــد با آن نیازهای جامعه را برطرف و 
بــرای خودش منبع درآمدی داشــته باشــد. در مدارس و دانشــگاه  های ما 
صحبتــی از نــوع مهارت  های زندگی نیســت. برای این اســت که محیطی 
متناســب با زندگی برای فرزندان خود تهیه نکرده ایــم، درحالی که رفتن به 
محل مدرسه و دانشگاه ها برای آنان تراژدی هولناک است که کابوسی شده 
در دوران تحصیل، و آن وقت مدعی هســتیم در مدارس و دانشــگاه  های ما 
فرزندان ایــن مرز و بوم آموزش را جــدی نمی گیرند و روابطــه ناصوابی در 
محیط  های تحصیلی برقرار اســت. چه تاجی ما بر سر فرزندان خود زده ایم 
کــه بخواهیــم مدعی شــویم رفتار ما مترقی بوده اســت و آنــان بودند که 
نخواســتند از این جهان رؤیایی بهره مند شــوند؟ آیا چنان محیط را آراسته و 
پیراســته کرده ایم که جذبه آن دل هر انسانی را به دست آورد؟ آن هم نسل 
امروزی بــا دنیایی متفاوت؟ منطق حاکم بر نــوع روش تدریس مان قدیمی 
اســت و متناسب با شرایط امروزی نیست. هنوز به کارگیری علوم نوین در آن 
ابتدایی است. شما همین امتحانات نهایی امسال را نظاره کنید. دانش آموزان 
موظف بودند با خود تلفن همراه نداشته باشند، برای رفتن به محل امتحان 
و پس از خروج از آن، والدین با ده ها مشکل و مشقت به دنبال فرزندان برای 
رســاندن آنان به محل آزمون و منزل بودند، چون بردن تلفن همراه تخلف 
بود، بنابراین دانش آموزان برای مراجعه به محل آزمون و منزل نمی توانستند 
از تاکســی تلفنی اســتفاده کنند،. فقط ببینیم در کجای کار ایستاده ایم و چه 
انــدازه با دنیــای امروزی فاصلــه داریــم؟ از زمانی که مــدارس از حالت 
دولتی بودن خارج شــد، که الحــق و الانصاف ظلم بزرگــی در حق بخش 
وســیعی از مردم کشــور کردیم و نظام طبقاتی را در نــوع آموزش نهادینه 
ســاختیم، بی عدالتی اجتماعی در امر آموزش را در کشــور گسترش دادیم و 
حقوق بســیاری از نخبگان کشور را ضایع کردیم، هرچند می دانیم این روش 
ظلم آشــکاری اســت، اما هیچ اقدامی برای جایگزینی آن انجام ندادیم. در 
همــان مــدارس پولی و بــا هزینه  هــای سرســام آور نیــز آداب خلاقیت و 
مهارت  های زندگــی را یاد ندادیم؛ واقعیت تلخی کــه باید بپذیریم آموزش 
امروز در کشــور از پایین  ترین سطوح تا بالا ترین سطوح، فقط در حد تشریفات 
و تبلیغات اســت. برگردیم یک مقدار مرور کنیم، آموزش را برای بزرگ سالان 
در ســازمان ها و ادارات مختلف برای باز آمــوزی و یاد آوری یا آموزش علوم 
جدید را و ببینیم تا چه اندازه، مثلا مدیران و کارگزاران ما اولا وقت کافی برای 
آموزش قائل هستند، ثانیا برای آن هزینه می کنند، ثالثا چه اندازه آن را جدی 
می گیرند؟ انصافا بشخصه که نزدیک به ۲۵ سال، چه در بخش خصوصی و 
چه بخش دولتی با آموزش ســر و کار داشــته ام، صرفا آن را جز برای کسب 
پســت یا مقامی، به دســت آوردن امتیــازی در مزایا یا حتی رفع خســتگی و 

گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی، چیز دیگری ندیدم.
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 رضا دبیری نژاد کیست؟  �
دبیری نژاد مثل آدم های دیگر اســت. من کارم را از رشــته های مختلف شروع 
کردم؛ از تلویزیون، نمایش، عکاسی، خبرنگاری و دست آخر رسیدم به موزه داری. 

سال ها دارم کار موزه داری می کنم.
 موضوع جالب این است که تاکنون موزه هنرهای معاصر تهران رئیسی نداشته   �

که در امر موزه داری تخصص داشــته باشــد. شما ســال ها در ایکوم (کمیته ملی 
موزه ها) فعالیت می کنید. مدتی هم ریاســت «موزه ملک» را بر عهده داشتید. الان 
هم در مــوزه هنرهای معاصر تهران به عنوان یکــی از مهم ترین موزه های معاصر 
که گنجینه مدرنش در جهان مطرح اســت، حضور پیدا کرده اید. با شــناختی که از 

«موزه داری» دارید، تعریف تان از موزه هنرهای معاصر تهران چیست؟
رشته موزه داری در ایران نوپاست. یعنی اولین دوره رشته موزه داری به معنای 
آکادمیــک در ایران در ســال ۱۳۷۳ جذب دانشــجو کرد. در ابتــدا مرکز آموزش 
عالــی میراث فرهنگی، دانشــجو گرفت که ما جزء دومیــن دوره فارغ التحصیلان 
آن بودیم. بعدها متوقف شــد! بعدا یکی، دو دانشــگاه دیگر دانشجو پذیرفت. به 
همیــن دلیل عملا پیش از این، متخصصان آکادمی موزه داری نداریم. یا دو، ســه 
نفــر که در خارج از ایران تحصیل کردند، مثل خانم نوشــین دخت نفیســی، بقیه 
کــه عمدتا باستان شناســی خواندند و ذیل آن درگیر موزه داری هم شــدند. با این 
نگاه می توانم بگویم که موزه داری رشــته ای جدید در ایران است، با اینکه سابقه 
وجود موزه در کشــور داریم. به همین دلیل ما ســال ها با چالشــی در همه ارکان 
موزه های کشــور دســت و پنجه نرم می کنیم. حتی خیلی از موزه های بزرگ ما در 
رشــته های تخصصی مرتبط یعنی باستان شناسی، پزشکی، صنایع و اینها با چنین 
مشکلی مواجه هستند. حتی منابع تألیفی در این رشته ها خیلی کم در ایران وجود 
دارند. خود من اولین کتابم در ســال ۱۳۸۳ منتشــر شد که جزء دو، سه کتاب اول 
درباره موضوع مبانــی موزه داری بود. بعدها افراد دیگری در این زمینه کار کردند 
و حتــی مجلات و مقــالات مرتبط با این موضوع حاصل بخشــی از این تجربیات 
بود. اما اتفــاق بدی که افتاد، این بود که ما دچــار انقطاعی میان رابطه ارگانیک 
بین فارغ التحصیل های این رشته و مبانی کاری آنها شدیم. یعنی فارغ التحصیلان 
موزه داری نتوانستند جذب موزه ها و ساختار آن شوند. به همین دلیل کمتر شاهد 
حضور متخصصان در ســطح کارشناســی در فضای موزه هــا بودیم. بخش دیگر 
هم این اســت که نسل اول کارشناســانی که در موزه ها کار می کنند، تقریبا سال ها 
بازنشســته شدند. اما با نسل دوم روبه رو شدیم که سال ها حضور دارند. یعنی بین 
آخرین ورودی موزه ها و نسل الان شاید حدود ۲۰ سال فاصله است اما نتوانستیم 
بچه هــای جوان را جذب کنیم. به همین دلیل موزه دارها در ســاختار و سیســتم 
موزه ها هنوز نتوانستند خودشان را جا بیندازند و پلکانی بالا بیایند. به همین دلیل 
شــما می گویید در موزه هنرهای معاصر تهران تاکنون موزه داری مدیر موزه نشده 
است! البته شاید ما یک دوره ای با موزه های ایران تک رشته ای برخورد می کردیم! 
مثلا در موضوعات از منظر باستان شناســی، از منظر مردم شناســی یا از منظر هنر، 
صرفــا متخصص این موزه هــا را متولی گنجینه آثار و منابع داده ها می دانســتیم 
کــه باید آن را حفظ کنیم و فکر می کردیم آنها جایگاه ارزشــمندی دارند. اما حالا 
داریم می رویم ســراغ مفهوم و دانشــی به اســم «موزه داری» کــه خودش یک 
رشــته «بین رشته ای» و کمک دانشی اســت. نکته مهم اینجاست که «موزه داری» 
به رشــته های دیگری مثل باستان شناســی، مردم شناســی، صنایع یعنی همه آن 
چیزهایی که موضوع موزه هاست کمک می کند که چگونه داشته ها و منابعشان را 
مدیریت، ساماندهی و عرضه کنند. اینجاست که «موضوع» با این رشته بلوغ پیدا 
می کند. بله شــاید موزه دار متخصص تاریخ هنر یا متخصص باستان شناسی نباشد 
و خودش نتواند یک شیء را تشخیص دهد اما می داند که چگونه بین پژوهشگران 
این رشــته و منابع موجود و بین مردمی که مخاطبان آن هستند، رابطه و ساختار 
برقرار و چطور پژوهش ها و مطالعات را داده پردازی کند و بعد داده های مرتبط با 
آثار را چگونه به فضای معرفی برای بهره گیری عمومی تبدیل کند. امروزه موزه ها 
کمک می کنند پیوند بیشتری با جامعه برقرار شود و موزه ها به سمت اجتماعی تر، 
مردمی تر و عمومی تر شــدن بروند. البته ایــن به معنای نفی جنبه های تخصصی 
موزه ها نیست، یعنی وجه تخصصی را نادیده نمی گیریم اما تخصص ها را پرورش 
می دهیم و به ســطح عمومی و اجتماعی می آوریم. اجتماعی شــدن موزه ها به 
این معناســت که اگر بخواهیم موزه هنرهای معاصــر تهران را از دو وجه متمایز 
تشــخیص بدهیم، به این معنی اســت که در یک نگاه ذاتا موزه هنرهای معاصر 
تهران برخلاف بقیه موزه ها دارد اکنــون و لحظه را به امر تاریخی تبدیل می کند. 
در حالی که ما در موزه های دیگر با تاریخ سپری شــده و تاریخ تثبیت شده سروکار 
داریم. اما در موزه هنرهای معاصر تهران ما با تاریخ جاری و امروزی سروکار داریم 
و این تاریخ جاری و امروزی را داریم به یک امر تاریخی تثبیت شده تبدیل می کنیم. 
دوم اینکه «تعاملی» با جامعــه امروز برقرار می کند. یعنی از این جهت می تواند 
نســبت به تحولات هنری و اجتماعی هم زمان با جامعه خودش کنش و واکنش 
داشته باشد. از این جهت می توانم بگویم موزه هنرهای معاصر تهران را می توان 

پیشران اجتماعی شدن موضوعات تلقی کرد.
 از این منظر، موزه هنرهای معاصر تهران از معدود موزه هایی است که پویایی   �

و معاصریت را می توان در آن دید... .
البته باید تعریف کنیم این بخشــی که می گوییم پویایی و معاصریت در رابطه 

اجتماعی چگونه است.
 ما با موزه هایی مواجه هســتیم که در یک دوره تاریخی فریز شــده اند. اما من   �

می خواهم یک مقدار بحث را جلوتر پیش ببرم. ســؤال مهمی وجود دارد که اساسا 
موزه ها در اشــکال و اقســام مختلفش در جوامع متمدن نشانه یک نوع پیشرفت، 
ترقی خواهی و تجدد اســت. البته در کشور ما نگاهی متفاوت و متضاد وجود دارد. 
از دهه ۷۰ به این طرف این لزوم در کشــور درمــورد وجود و تکثیر گالری ها اتفاق 
افتاد. یعنی مدیران وقت اعتقاد پیدا کردند که گالری ها باید وجود داشــته باشند. 
اما در یک شق دیگر مخاطب و مردم که اساســا در واقع باید با این موضوع ها در 
ارتباط باشند، یک انقطاعی بین شان می بینیم. به طور مثال دو تا نمایشگاه در موزه 
هنرهای معاصر تهران امســال برگزار شد؛ یکی آثار پیکاســو و دیگری «چشم در 

چشم» که همگی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بودند. مردم و به خصوص 
«نسل زد» از آن بسیار اســتقبال کردند. البته وجود شبکه های مجازی و اجتماعی 
به ارتقای این توجه خیلی کمک کرد. اما یادمان نرود که ما چنین نمایشــگاهی را 
۲۰ ســال پیش هم در موزه داشــتیم، یعنی موضوع تازه ای نیست. به همین دلیل 
می گویم تکلیف از نقطه نظر سیاست های فرهنگی مشخص نیست. آیا می خواهید 
موزه داشــته باشــید یا نمی خواهید؟ اگر می خواهید موزه داشته باشید، پس باید 
جمیع موارد و سازوکاری که از موزه حمایت می کند را فراهم کنید، یعنی تخصیص 
بودجه، تربیت نیروی انســانی کاربلد و... . من مثال دیگری می زنم؛ کشوری مثل 
فرانســه که موزه ها در آن نقش مهمی دارند و اصلا توریست ها سراغ موزه هایش 
می روند و افتخارشــان این اســت که از موزه هایی مثل «دوسی»، «لوور»، «مرکز 
ژرژ پمپیــدو» و... بازدیــد می کنند و جزء مفاخر کشورشــان اســت و در کنار آن 
بناهای تاریخــی و...، باید گفت جایگاه موزه «لوور» از نقطه نظر فرهنگی از جایگاه 
رئیس جمهوری بالاتر است. ریاست جمهوری چهار ســال یک بار عوض می شود، 
اما عمر ریاست موزه لوور گاهی به ۲۰ ســال می رسد! اما در موزه هنرهای معاصر 
تهران خیلی چیزها با هم همگن نیســتند! می خواهم بدانم شما از نقطه نظر مبانی 

«موزه داری» به این موضوع چگونه می نگرید؟
همان طور که در حرف های خودتان بود، امروزه تعداد موزه ها و میزان استقبال 
از آنها جزء شاخص های توســعه فرهنگی است و برای همین هم کشورها به آن 
توجه می کنند. یادمان باشــد موزه ها در زمره پدیده های چندگانه علمی، فرهنگی، 
هنــری و تفریحی هســتند که در عین حال هم با هر کــدام از پدیده ها و نهادهایی 
مثل مدرسه، دانشگاه، رســانه، گالری، تئاتر و سینما شباهت ها و هم پوشانی هایی 
دارند و هم افتراق هایی. یعنی پدیده های فرهنگی هســتند که نســبت به شرایط 
اجتماعی زودبازده هســتند و در لحظه حرکت می کنند و برای همین از کنارشــان 
گذرا عبور می کنیم و خیلی از آثارشان بعد از مدتی از یادها می روند. اما در موزه ها 
به دلیل ماهیت و اعتبار گنجینه های شــان کمی و با تأمل بیشــتر حرکت می کنیم 
و ســعی می کنیم با عمق بیشــتری با آنها برخورد کنیم. به همین دلیل آنی و در 
لحظه واکنش نشــان نمی دهند. حالا به همین نسبت ساختار سازمان و مدیریت 
موزه ها باید همین گونه باشــند و نمی توانند زیر پنج سال جواب بدهند. حتی بیش 
از اینها ما در همه موزه های کشور دچار چنین بحرانی هستیم. برنامه ریزی هایمان 
نمی توانــد بلندمدت باشــد. برنامه ریزی هــای کوتاه مدت و تغییــر مدیریت ها در 
کوتاه مــدت امکان کارهــای زیربنایی و عمیق را از موزه ها گرفته اســت. وقتی ما 
آثار سرشماری نشــده، مستندنگاری نشده، مرمت نشــده و ساماندهی نشده داریم، 
آن حاصل کارهای زیربنایی نشــده اســت و برای همین هــم مدیران در زمان های 
کوتاه مدت ســعی می کنند به کارهای کوتاه مدت زودبازده چشمگیر بپردازند! آن 
چیزی که می تواند فقط بیلان عملکرد بســازد که دیگر کارهای زیربنایی نیســت. 
یعنــی ما اگر امروز مثــلا بحران برنامه ریــزی در حوزه آی تــی و کارهای فناوری 
داریم، به دلیل این اســت که این کارها زمان می برد. اگر بحران پژوهش و کارهای 
پژوهشی داریم، برای اینکه شما اگر امروز کار پژوهشی سفارش بدهید و برای یک 
سال بعد خروجی آن را بخواهید، تازه یک سال بعد می توانید از آن استفاده کنید؛ 

یعنی باید بتوانید از الان برنامه دوساله ببندید.
 به همین دلیل به درد آمارگیری مدیران نمی خورد!  �

بله، حتی در زمینه آموزش ما می گوییم موزه ها محل آموزش هستند.
 حتی بالاتر از دانشگاه ها.  �

حــالا حتی اگر قرار باشــد با همان نگاهی که شــما می گوییــد یعنی بتوانیم 
رابطه مــان را با جامعــه و مخاطب حفظ کنیم، اگر یک جا از برنامه ای اســتقبال 
شد آن را باید به یک برنامه پیوسته تبدیل کنیم یا باید بتوانیم برنامه ریزی دوساله 
داشــته باشــیم؛ یعنی مجموعه برنامه ای بر مبنای شــناخت جامعه و روحیات 
نســل های مختلف برنامه ریزی کنیم تا بتوانیــم آن را به فضای ویترینی جامعه و 
به آن قلاب ارتباطی برگردانیم تا ســیر صعــودی و تعامل با مخاطب و جذب آن 
صــورت پذیرد. ولی متأســفانه چند اتفاق افتاد. در همه ســازمان ها و ارگان های 
ما پله پله ســطح اداری و ســاختار ســازمانی تنزل پیدا کرد. یعنی شما نگاه کنید 
همیــن موزه هنرهای معاصر تهران به اعتبــار گنجینه  اش یکی از ۱۰ موزه برتر در 

حوزه هنر مدرن در دنیاســت. پس اعتبار این موزه 
به عنوان یک نهاد ملی و بین المللی مطرح است. 
پس باید جایگاه، ســاختار و سازوکارش را هم ملی 

و بین المللی ببینیم.
 اما الان در حد یک اداره دولتی دیده می شود!  �

و حتی یک اداره پایین تر از یک اداره کل. مثلا اگر 
اداره بررسی نشــر یا اداره امور استان ها دارید، الان 
به لحاظ ساختار ســازمانی، موزه هنرهای معاصر 
تهــران در چنین جایگاهی قــرار دارد و عملا دیگر 
نمی تواند بیشــتر از یک واحد اداره بازدهی داشته 
باشــد! یادمان باشــد از یــک جایگاه بــزرگ داریم 
صحبت می کنیم، اما ایــن جایگاه بزرگ را به جای 
اینکه به یک لشکر رفیع بسپاریم، انگار به سرگردی 
و سربازی سپرده باشــیم. یا مثلا کارمندی را که در 
فلان اداره در وزارت ارشاد احتیاج نداشته باشند، به 
موزه هنرهــای معاصر تهران منتقل می کنند! البته 
من قضیه را جدی تر و خطیرتر می بینم. متأســفانه 
تا امروز موزه هنرهــای معاصر تهران خیلی جدی 
گرفته نشــده است. شاید شما از من بپرسید که چرا 
این حــرف را می زنید و من می توانــم دلایل متقن 
بیــاورم. روزی که مــوزه هنرهای معاصــر تهران 
افتتاح شــد، زمینی کنار این موزه وجود داشت که 
قرار بود پارکینگ موزه شــود و چه بســا در دوره ای 
یکی از مدیران موزه اعتقاد داشت که شما باید یک 

ساختار موزه ای مدرن یعنی یک ساختمان مدرن در کنار موزه بسازید.
 ولی این زمین سال هاست که تبدیل شــده به «گذر فرهنگ و هنر» یا بازارچه   �

هنر! که برخی  افــراد در آن امرار معاش می کنند. چندین مدیر موزه آمدند و رفتند 
ولی هیچ کس نتوانسته برای این وضعیت کاری کند یا شهرداری جایی دیگر را برای 
این افراد تعیین نکرده تا به اشــتغال خود ادمه دهند! یا اطراف موزه از ســاعت 
شش عصر به بعد بازار مکاره شکل می گیرد، در حالی که در چند قدمی آن مجسمه 
وزین «پومودورو» قرار دارد. شــما در کجای دنیا دیده اید که بتوانند اطراف موزه 
چنین کاری کنند؟ آیا محوطه موزه لوور یا متروپولیتن چنین چیزی دیده اید. واقعا 

این یک درد است و به چه کسی باید گفت؟
به چند مورد اشــاره می کنم تا به نتیجه برســیم. مثلا همین بازارچه ای که به 
آن اشــاره کردید، ســال ها پیگیری و بالاخره حکم قضائی آن گرفته شده. حتی به 
شــما راحت بگویم عملا این زمین و ملک متعلق به موزه غصب شــده! طی ۳۰ 
ســال گذشــته تاکنون کســانی که آن را غصب کرده اند، بدون اینکه سهم موزه را 
بدهند، از آن انتفاع برده اند و الان باید پرســید در این مدت ۳۰ ســال چه گروهی 
انتفاع برده و چه اجاره و چه ســهمی به موزه پرداخت کرده اند؟ خوشبختانه هر 
دوره فعالیت هایی صورت گرفته، ولی متأســفانه به دلیــل تغییرات درنهایت به 
نتیجه ای نرســیده! و همیشه هم به دلایل مسائل حاشیه ای رها شده. الان آخرین 
خبری که وجود دارد، این اســت که این ملک متعلق به موزه و دولت است و باید 
تخلیه شود و در اختیار موزه قرار گیرد. اما آیا اینکه چقدر تحقق پیدا می کند، عزم 

ملی می خواهد.
 «عزم ملی» یعنی چه؟  �

یعنی باید چند نهاد در کنار هم جمع شــوند تا به نتیجه رســید. در صحبت ها 
این گونه بود که وزارت ارشــاد، شهرداری، استانداری تهران و همه با هم همکاری 
کنند. این موضوع ســاده، قانونی و منطقی اســت ولی متأســفانه به یک معضل 
تبدیل شده است، ولی بالاخره باید حلش کرد. به صرف اینکه مثلا موزه متعلق به 
فلان اداره است، نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد؛ یعنی هنوز نپذیرفته ایم 
کــه موزه هنرهای معاصرتهران جایگاه ملی دارد و متعلق به همه اســت. صرفا 
مال وزارت ارشاد نیســت. پس استانداری تهران، وزارت دارایی، شهرداری تهران، 
وزارت امور خارجه، ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای حفظ و صیانت از 
ایــن نهاد ملی بایــد کمک کنند، یعنی هرکدام باید به بخشــی از این ماجرا کمک 
کنیم تا شــأنیت بهتــری پیدا کند. این مــوزه هرچه انتفاع دارد در ســطح ملی و 
بین المللی و برای کل جامعه اســت. وقتی از نمایشــگاه «پیکاسو» صد هزار نفر 
بازدیدکننده داریم؛ یعنی خیل عظیمی از جامعه از آن اســتفاده می کنند. موزه با 
برپایی نمایشگاه یا صدای منتقدان را درمی آورد یا حمایت برخی را همراه می کند. 
در هر دو شــکلش، کنشــگری در جامعه ایجاد و درواقع به پویایی جامعه کمک 
می کند، یعنی جامعه را به فکر کردن وامی دارد. جامعه شروع به گفت وگو کردن 
با خودش می کند و این همان نقش جدید موزه هاســت. چون قرار نیست فقط در 
حد یک انبار باقی بمانند که بگویند وای این اشــیا چقدر مهم هستند. جامعه باید 
از این سرمایه های فرهنگی، تاریخی، هنری استفاده و بهره برداری کند. این بهره ها 
انواع مختلف دارد. بخشــی از آن عرضه کردن، نمایش دادن و دیده شــدن است. 
بخش دیگر آن کمک به تفکر جامعه است و تفکر از همین راه ها به وجود می آید. 
مثــل همه پدیده های فرهنگی با ایجاد رویداد و نقــد و درنهایت گفت وگو درباره 
آن، تفکر در جامعه شــکل می گیرد. آن موقع اســت که موزه جایگاه واقعی خود 
را پیدا می کند. حال اگر صدایی از موزه بیرون نیاید و در ســکوت باشد، جایگاهش 
درک نمی شود. رها و فراموش می شود. بخشی از رویدادهایی که الان دارد اتفاق 
می افتد، فکر می کنم اتفاقات خوبی است. به هر شکلی توجهات به موزه معطوف 
شــده و با برپایی نمایشگاه و برگزاری جلسات و نمایش فیلم، مخاطب هم به آن 
واکنش نشــان می دهد، یعنی موزه دارد زنده می شود و به حیات اجتماعی خود 
نزدیک می شــود. اگر قرار است موزه در یک رابطه دوجانبه بین المللی قرار بگیرد 
و با ناشــران و نهادهای بین المللی، موزه های معــروف جهان و هنرمندان معتبر 
در ارتباط باشــد، نباید در چنبره موانع بوروکراسی اداری قرار گیرد. پس باید موزه 
را از حصارهــای اداری و بوروکراتیــک نجات داد تا به اســتقلال و آزادی عملی 
برســد. دوم بپذیریم که هر نهادی تخصص خودش را دارد و باید با درک شــرایط 
مختــص خودش تصمیم بگیرد. اگر من موزه دار هســتم، باید بر مبنای شــناختی 
که از ظرفیت های موزه ای دارم، تصمیم گیری کنم تا چه برنامه ای داشــته باشم. 
ولی اگر موزه مهمی مثل «موزه هنرهای معاصر تهران» را هم ردیف جشنواره ها، 
فرهنگ ســرا ها یا گالری ها قرار دهیم، در یــک فرایند پیچیده قرار می گیریم و دیگر 

نمی توانیم مطابق ظرفیت هایش با جامعه ارتباط برقرار کنیم.
 این حرف ها خوب هســتند. اما من فکر می کنم که موزه هنرهای معاصر تهران   �

با گنجینه کم نظیری که در حیطه هنر مــدرن دارد، درواقع گنجینه میراث تاریخی 
بشر محسوب می شود. به این معنا که در دوره ای بود که سفارتخانه ها برای دیدن 
این گنجینه صف می کشیدند. برخی از این آثار را حتی خود اروپایی ها و آمریکایی 
ندارند. در دهه ۵۰ به دلیــل بالا رفتن قیمت نفت و رکود اقتصادی غرب، این آثار 
خریده شد. اما درگیری تصمیمات سیاسی، موزه را دچار سردرگمی کرده است. در 
دوره های مختلف ریاســت جمهوری یک دوره اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدال گرا 
پیروز می شوند. به تبع آن مدیریت ها عوض می شود و با هر ترقه سیاسی و تغییرات 
سیاسی، موزه هنرهای معاصر تهران هم عزا می گیرد که چه مدیری و با چه تفکری 
حضور پیدا می کند تا مثلا برنامه ای که مدیر قبلی دو ســال پیش برنامه ریزی کرده 

بود، چه بلایی سر آن می آورد. این ساختار بسیار آسیب زاست.
بله، در ســال های متعدد مدیر کل هنرهای تجسمی، هم زمان رئیس موزه هم 
بوده، یعنی مدیرکل تجســمی عملا در رتبه پست های سیاسی قرار دارد و با تغییر 
سیاسی در وزارتخانه، فوری مدیرکل تجسمی هم عوض می شود، یعنی موزه هم 
ذیل تلاطم ها و تغییرات اداری و سیاســی قرار می گیــرد. یا اصلا برای کدام یک از 
مدیران موزه های کشــور شده که حکم پنج ساله بزنند. در حالی که ما برای سفرای 

خود حکم زمان دار می زنیم.
 برای رئیس صداوســیما هــم «حکم» مدت دار می زنند. ولی متأســفانه موزه   �

هنرهای معاصر تهران از این نظر هیچ حرفی برای گفتن ندارد!
یا برای رؤسای دانشگاه یا خیلی از نهادهای مان حکم های زمان دار می زنند.

 جالب اســت بدانید در یــک دوره ای مدیرکل وقت مرکز هنرهای تجســمی   �
با رئیــس موزه خوب نبود و بــرای اینکه حال رئیس مــوزه را بگیرد و به اصطلاح 
حال گیری کند، برنامه های موزه را تأیید نمی کرد! در نتیجه اتفاقات ناخوشــایندی 
بــرای موزه به وجود می آمد. بعد خیلی ها از دور اعتــراض می کردند که چرا موزه 
فعال نیســت یا هنرمندان دلخور می شــدند. ضمن اینکه هرکسی هم نباید رئیس 

موزه شود.
به طور کلی در رفتار با موزه ها بلد نیستیم که چگونه عمل کنیم. ما باید درباره 
سینما، تئاتر، ادبیات، موسیقی و... نقدهای مستند، درست و محتوایی معطوف به 
خودشان داشته باشیم. اما متأسفانه گاهی بیشترین رفتارها، چه از سوی نهادهای 
کنترل کننــده یا جامعه یا هر جای دیگر رفتارهایی کاملا شــخصی و غرض ورزانه 
است. خیلی خوب است که بتوانیم نقد بکنیم، اما چون بلد نیستیم، از سر سلیقه 
یا به دلیل اختلافات شــخصی با فلان کارمند یا هر جای دیگر یا به قول شما برای 
اینکــه حال بگیریم، درباره یک نمایشــگاه، یک رویداد، یک فیلم، یک برنامه یا یک 
نشست واکنش غیرمنطقی نشــان می دهیم. و یک نهاد فرهنگی مثل موزه را که 
«بار مهم شیشه ای» دارد، وارد ورطه های متلاطم خطرناک می کنیم. میراث موزه، 
شیشه ای است و نباید بگذاریم وسط دعواها سنگ بخورد و آسیب ببیند. وسط هر 
دعوا سنگی بخورد، این بار شیشه می شکند و این بار شیشه ای، مال منِ دبیری نژاد 
نیست، بلکه متعلق به کل مملکت است. از آسیب رساندن به موزه به هیچ کسی 
سود نمی رســد و در نهایت ضررش مال همه است. اینکه من یک دفعه به شکل 
هیجانی یک استوری یا پست اینستاگرامی می گذارم و بدون اینکه اطلاعات دقیقی 
از موزه داشــته باشــم، درواقع این رفتار منتقدانه نیست. شــما فیلم را ببینید. از 
نمایشگاه دیدن کنید. کتاب را بخوانید و بعد نقد کنید. این نقد به پویایی اثر هنری 
کمک می کند. یکی از مشــکلات ما این اســت که رفتار منتقدانه نداریم. از سوی 
دیگر فکر می کنیم اگر مدیر فرهنگ سرا شدید، می توانید مدیر نهاد معتبر فرهنگی 
دیگری شوید. متأسفانه موزه های مان را به صرف اینکه یک نهاد فرهنگی هستند، 
پس می توانیم هر اســتاد دانشــگاهی را رئیس آن کنیم! شما برای درمان بیماری 
چشــم، پیش متخصص کلیه نمی روید. هر چیزی تخصــص خودش را دارد. اگر 
صرفا یک نفر مدیر خوبی در حوزه سینما بود، نمی تواند مدیر خوبی در تئاتر باشد.

 امــروز در این حــوزه ما باید به ســمت تخصص گرایی برویــم. به ویژه برای   �
نهادهایی مثل موزه. مثلا ســاختمان موزه هنرهای معاصــر تهران به مثابه یک اثر 
هنری اســت. ما باید دلســوز باشــیم که حتی یک میخ بی مورد به دیوار موزه زده 

نشود... .
البتــه نباید خیلی هم محتاط شــد. یک چیز جالب به شــما بگویم. من تقریبا 
یک سوم از واحدهای درسی ای که در دانشگاه پاس کردم، مربوط به رشته مرمت، 
حفاظــت و نگهداری آثار بوده. اما جرئــت نمی کنم همین الان درباره مرمت آثار 
هنری نظر بدهم. اما مثلا می بینم یک مرتبه هرکســی راجع به شــیوه نگهداری و 
مرمــت آثار نظر می دهد. ولی من یک دفعه و به راحتی نمی توانم بگویم فلان نور 
اثر خوب اســت یا خیر. باید به کارشــناس آن بگویم اندازه بگیر یا شــما به عنوان 
کارشــناس حفاظت و مرمت درصدش را بگویید. یا به عنوان کارشــناس مرمت و 
حفاظت بنا، بگو که باید این روش را انجام بدهم یا خیر. یا مثلا می دانم که مرمت 
کاغذ، مرمت پارچه و مرمت شیشــه با مرمت نقاشی چه فرقی دارند. اما می بینم 
به راحتی آدم ها درباره آن حکم مطلق صادر می کنند، بدون اینکه عقبه موضوع را 
بدانند. شــما اگر مرجعیت در تخصص ها را بپذیرید، آن وقت نقد و گفت وگو کردن 
راحــت صورت می گیرد. با این نوع رفتارهای غلــط یک نهادی مثل موزه بیش از 

اینکه دچار ثبات شود، ناچار به تحدید و حاشیه سازی می شود.
 دچار اضطراب می شود.  �

بله و درنهایت دچار ســلب اختیار می شــود و دیگر جرئت و جسارت خود را 
از دســت می دهد و درنهایت خلاقیتش پایین می آید و به راحتی نمی تواند به روز 
شــود. اصلا چرا موزه های ما روز به روز محافظه کارتر شــدند؟ چرا تغییر را در آنها 
کمتر می بینیم؟ برای اینکه هر تغییری پرهزینه اســت. جالب است بدانید که یک 
روز در هفتــه موزه تعطیل بود که ما آن یک روز تعطیلی را برداشــتیم تا موزه باز 
شــود. حالا اعتراض کردند که آن روز تعطیلی را چرا برداشــتید! یعنی با یک امر 

ساده چنین برخوردی کردند.
 تحلیل تان از این موضوع چه بود؟ چرا تعطیلی روزهای دوشنبه را برداشتید؟  �

درواقع به دلیل اســتقبال از مخاطبان بود. شــما خیلی از موضوع های بزرگ 
دنیا را ببینید یا با موزه های مشــابه موزه هنرهای معاصر تهران مقایســه کنید، آیا 
در طــول هفته یک روز تعطیلی دارند یا نــه! در وزارت میراث فرهنگی که مرجع 
موزه هاست و ۲۵۰ تا موزه دارد، یک روز تعطیل هفتگی وجود ندارد. ضمن اینکه 
ما زمانی بین دوتا نمایشــگاه داریم که به دلیل نصب آثار جدید، موزه کلا تعطیل 
می شود. همین طوری داریم زمان را از دست می دهیم. سپس یک فرصت دوماهه 
بــرای برپایی یک نمایشــگاه می گذاریم. پس دیگر بهانه ای بــرای تعطیلی باقی 
نمی ماند. پس باید انصاف و اخلاق حرفه ای هم داشته باشیم. اخلاق حرفه ای در 

حوزه موزه داری می گوید اولویت را به جامعه مخاطبان بدهید.
به آنها احترام بگذارید و اهداف و مأموریت ســازمان تان را در نظر بگیرید. نباید 
سلیقه و حتی منفعت شخصی را بر هر چیز دیگر ترجیح داد. نمونه کوچک دیگر 
این است که همه موزه های کشــور در ۱۰ سال گذشته در طول زمان برنامه ای به 
نام «شب در موزه» برگزار کردند. ما هم برنامه «شب در موزه» را هم زمان با «موزه 
ملــی» و چند جای دیگر برگزار کردیم. اعتــراض می کنند که چرا چنین برنامه ای 
برگزار شــد! و چرا موزه بعد از ســاعت اداری باز بوده؛ یعنی به جای اینکه از ما 
تشــکر کنند و بگویند چه فرصت خوبی ایجاد کرده ایــد، باید برای برگزاری چنین 
ایونتی  پاســخ گو باشــیم؛ یعنی موضوعاتی که می تواند به فرصتی برای تعامل و 
ایجاد خلاقیت و تنوع رویدادها منجر  شــود، یک اتهام و جرم تلقی می شــود که 
واقعا سؤال برانگیز اســت. شما در حل چنین مسائل کوچکی مانده اید، حالا توقع 
حل مســائل مهمی مثل پس گرفتن «بازارچه هنر» کنار موزه را دارید؟! اینجاست 

که سطح همه مسائل پایین می آید.
مشکل اینجاســت که موزه مثل یک مرکز اداری است و توقع دارند  کارمندان   �

ساعت هشت صبح سر کار باشــند. درحالی که موزه ها اغلب ساعت ۱۰، ۱۰:۳۰ باز 
می شــوند و از آن طرف  ساعت هفت عصر بسته می شــوند. موزه های بزرگ برای 
خودشــان برنامه مدون خاصی دارند.  نکته جالــب  درباره «معاصریت» موزه این 
اســت که برنامه هایش هم زمان با جامعه و رویداد های هنری پیش نرفته اســت. 
مثــلا موزه «متروپولیتن» که در رده موز ه های بزرگ و معتبر دنیاســت، در شــکل 
امروزی اش سال هاســت  برنامه ای دارد تحت عنوان «مــت گالا» که به لباس نه 
به عنوان پوشــش و یک وسیله اســتفاده کردنی، بلکه به مثابه یک اثر هنری نگاه 
می کند کــه در کنارش درآمدزایی می کند. حالا شــما چنین رویــدادی را در موزه 
هنرهای معاصر تهران برپا کنید،  چه می شــود؟ اصلا اجازه چنین کاری را داریم که 
از هنرمندان و سلبریتی های سینما و موسیقی و...  دعوت کنیم و لباس هنری بر تن 
کنند و بلیت گران قیمت به افراد پولدار بفروشیم تا به دیدن این برنامه بیایند و به 
درآمدزایی موزه کمک کننــد؟ همان طور که می دانید، در غرب بحث مالیات خیلی 
جدی است و افراد پولدار ناچار هســتند برای گریز از مالیات های سنگین،  بخشی 
از پــول خود را به مراکز هنری و خیرخواهانه هدیه کنند. جالب اســت خیلی ها در 
صف کمک به موزه ها قرار دارند تا در گســترش آنها ســهمی داشته باشند.  در این 
مســیر، موزه هنرهای معاصر تهران چقدر توانسته از این موهبت ها طرفی ببندد؟ 
اصلا بودجه موزه چقدر اســت؟ چگونه است که مثلا امسال نمایشگاه پیکاسو برپا 

می شود، ولی سه سال بعد کتاب نمایشگاه منتشر می شود؟
نگاه کنید، مشــکل همان بخش بوروکراسی اســت که شما را محدود می کند 
و امــکان و اختیــار نمی دهد که راحــت عمل کنید. ما ســال ۸۲ مصوبه ای برای 
هیئت امنایی شدن موزه ها داشتیم که بتواند اختیارات مالی بدهد و درآمد موزه را 
بــه خودش برگرداند و این موضوعات را تغییر دهد. من فکر می کنم واقعا باید به 
این قانون ها برگردیم؛ یعنی موزه بتواند به جایگاهی برســد که ساختارش را بنا بر 
شــرایط خودش تعریف کند. البته باید موضــوع را کمی فراتر از اینها ببینیم؛  فقط 
بحث موزه نیست، بلکه همه نهادهای هنری ما باید کم کم این جایگاه را پیدا کنند 
و در خدمــت مردم و اوقات فراغت آنها باشــند، در غیر این صورت نمی توانند آن 
کیفیت و بازدهی را داشــته باشند. متأســفانه نهادهای اداری ما به روز نشده اند و 
این باعث می شود  از درون تهی شوند و کارکرد متناسب زمانی خودشان را نداشته 

باشند. مدل مدیریت هنری ما در دهه های ۶۰ و ۷۰ باقی مانده است.
  مگر جامعه فعلی ما نظیر دهه ۶۰ است؟  �

نیست و به همین دلیل ساختارهای مصوب و تقسیم بندی ادارات ما در همان 
سال ها مانده اســت. امروزه تقســیم بندی ادارات و معاونت هایی که داریم هنوز 
میراث ۳۰، ۴۰ ساله ماســت و با تغییر شرایط اجتماعی باید آنها را بازنگری کنیم. 
تحولات اجتماعی به ســرعت پیش می رود و نســل ها عوض می شوند. ما جرئت 
و جســارتی می خواهیم تا تحولی ایجاد شــود.  امروز مدام گله و ناله می کنیم که 
نســل های جدید تغییر کرده اند و چرا به داخل توجه ندارید و فقط به بیرون توجه 
می کنید. حتی نمی خواهیم به کوچک ترین تغییری دست بزنیم. مثلا اگر بخواهیم 
بعد از ۱۰ یا ۱۵ ســال  یک جایگاه یا پســت ســازمانی را تغییر بدهیم، لشکری راه 
می افتد و وااســفا سر می دهند. ضمن اینکه قبول کنید یک نفر بعد از ۱۰، ۱۵ سال 
هم به  چیزهایی عادت می کند. بعد این آدم بعد از ۲۰ ســال مگر می تواند با نسل 
۲۰ سال بعد خود همگام شــود. امروز چقدر سازمان ها و نهادهای ما توانسته اند 
بچه های متولد دهه های ۷۰ و ۸۰ را جذب کنند؟ شــما از همین وزارت ارشاد آمار 
بگیرید و ببینید آیا توانســته اند یک جوان ۲۴ ساله را وارد نظام کاری کنند؟ این در 
حالی اســت که یک متولد ۱۳۷۰ الان ۳۴ ســال  دارد و باید وارد نظام کاری شده 
باشد و دیگر پایان سن جوانی اش است و الان باید یک نیروی کارشناس پخته شده 
باشــد. الان در بخش های هنری و فرهنگی موزه ها و ادارات مان چقدر از این دهه 
افراد داریم. منِ دهه ۵۰ دیگر نمی توانم این درک را داشته باشم. ما باید لایه های 
ارتباطی داشته باشیم تا بتوانیم تحول ایجاد کنیم. من در بیست و چند سالگی وارد 
نظام موزه ها شــدم. به من اعتماد شد و فرصت پیدا کردم تا تجربه کنم؛ پس من 
هم باید این فرصت و اجازه بدهم تا سن های پایین تر وارد دنیای کار شوند و بتوانم 
روحیه جوان و جدید را حمایت کنم. در چند سال گذشته ردیف بودجه موزه صفر 
بوده است. در موزه ردیف بودجه تفکیکی، بودجه عمرانی، بودجه تولید فرهنگی 

و امور جاری وجود نداشته است.
 پس چگونه مثلا برای برپایی نمایشگاه های جاری تأمین اعتبار می کردید؟  �

تمــام اینها در واقع در ذیل فلان اداره کل دیده می شــد. چالش ها از همین جا 
شــروع می شــود و دیگر نمی توانیــد راحت حرکت کنیــد و به قول شــما دیگر 
راهکارهای حقوقی و قانونی جذب اسپانســر، جــذب حامی و حتی درآمدزایی و 
برگشــت درآمدها به چرخه موزه و هر چیز دیگر امکان پذیر نیست. حالا شما روی 
موزه هنرهای معاصر تهران تأکید دارید، اما متأســفانه این مشکل همه موزه های 

ماست.
 شــما به عنوان «مشــاور موزه ها و میراث هنر معاونت امــور هنری»، درباره   �

فعال شــدن موزه هایی که زیر نظر وزارت ارشاد است  یا در شهرستان هستند، چه 
کردید؟

در حال حاضر به  طور مشــخص چهار موزه  داریم که دســت کم دو، سه موزه 
تعطیل هســتند؛ از جمله خانه موزه صبا که  هفت سال است تعطیل شده. یکی از 
بحث های جدی ما این بود که گزارشی از آسیب شناسی وضعیت آثار و ساختمان 
آن جمــع آوری و بــرآورد هزینه کنیم. البته چنین هم کردیم تــا بتوانیم زودتر کار 
اجرائی برای احیا، مرمت و بازگشــایی آن انجام دهیم. دیگر اینکه موزه خوبی به 
اسم «موزه صنعتی» در کرمان داریم که گنجینه آن ارزشمند است و برادر خوانده 

موزه هنرهای معاصر تهران محسوب می شود.
 البته یک سری آثار هم به آنجا فرستاده شده است.  �

بلــه، ما  فرســتادیم، ولی قبل از انقــلاب هم این گنجینه اعتبار داشــت. موزه 
هنرهای معاصر اهواز که آثار ارزشــمندی داشــته ولی الان تعطیل اســت نیز به 
تعمیرات نیاز دارد. حداقل شــش پروژه موزه ای در کشــور وجود دارد و در زمینه 

موزه هنرهای معاصر استان ها دارد خوب دنبال می شود. بعضی از آنها پیشرفت 
خوبی تا ۹۰ درصد داشــته اند؛ پروژه هایی که ۱۵ ســال اســت پیگیری می شوند و 
ســعی داریم تا تحقق پیدا کنند. به قول شــما با نگاه تخصصی سراغ شان رفتیم، 
آمارگیری کردیم و با آینده نگری برایشان برنامه ریزی کردیم. در این چند ماه داریم 
مســائل را پیگیری می کنیم تا بتوانیم یک بانک جامع مشترک بین همه موزه های 
هنرهای معاصر داشته باشیم.  وقتی صحبت از موضوع هنر معاصر می کنیم، باید 
نقش مادر و ملی را بــرای بقیه موزه های ایران ایفا کنیم تا بتوانیم از طریق بانک 

مشترک، در کنار همدیگر تاریخ هنر معاصر را بهتر بازخوانی کنیم.
 خوشــبختانه امروزه فناوری جدید و فضای مجازی به راحتی چنین امکانی را   �

فراهم می کند و دیگر لزومی نیســت  حتی آثار را جابه جا کرد. بااین حال،  متأسفانه 
یکی از لنگی های «موزه هنرهای معاصر تهران»، نداشــتن ســایت خوب اســت  
یا حتی صفحه اینســتاگرام مــوزه هنرهای معاصر تهران تیک آبی رســمی ندارد، 
درحالی که موزه های رســمی دنیا سایت های به روز و معتبری دارند. موزه در شبکه 
ایکس حضور ندارد، درحالی که من بشــخصه بسیاری از اشیا و آثار موزه های دنیا 
را از طریق این شــبکه پیگیری می کنم و بســیار آموزنده است. واقعا چرا این طور  

است؟
اولا موزه ســایت داشــته ولی اینکه چرا الان نیســت، من  نمی توانم جواب گو 
باشم؛ چون سال ها پیش تر پریده و البته ما کاهلی کردیم. بانک اطلاعاتی خوبی از 
آثار پریده، درصورتی  که آثار مستندنگاری شــده بودند. حالا دست به کار شدیم و با 
دوستان قبلی مذاکره کردیم تا بتوانیم دوباره احیا کنیم. درباره صفحه اینستاگرام 

موزه باید بگویم  بالاترین سطح بازدید در کل کشور را دارد.
 موزه های بین المللی دســت کم دوزبانه هســتند و تیک آبی دارند تا  صفحات   �

فیک نتوانند جایگزین آنها شوند.
ما داریم این کار را می کنیم و مجوزهای لازم را گرفته ایم.

 ان شاءاالله چند سال طول می کشد که راه اندازی شود؟  �
چند سال نه، ان شاءاالله طی هفته های آینده می توانیم آن را راه  بیندازیم.

 یعنی رسانه ای می کنید؟  �
قطعا. این روزها چند مورد از مسائل موزه را رسانه ای کرده ایم.

 مســئله مهم اقناع شدن اســت که ظاهرا مثلا درباره موضوع «سیته دز آرت»   �
اقناع نشدند؟

شما بهتر می دانید که «سیته» یک قرارداد حقوقی دارد و باید طبق آن قرارداد 
موضوع را دنبال کرد. اینکه دوســتان قرارداد کامــل را نخوانده اند، حکایت «فیل 
در تاریکی» اســت. ماجرا از ســال ۲۰۱۷ شروع شــد؛ نامه نگاری صورت گرفت و 
دولت هــای قبلی موضوع را دنبال یا متوقف کردند. الان هم کســی اعلام نکرده 
که مالکیت آتلیه ها از ایران گرفته شــده و کســی نگفته  ایرانیان نمی توانند از آنها 
بهره برداری کنند. الان نماینده   رسمی یعنی سفارت ایران در فرانسه دارد موضوع 
را دنبال می کند. طی شــش ماه گذشته  دســت کم در حوزه معاونت هنری  هفت 
بار نامه نگاری شده و پاسخ های متقابلی از بخش های دیگر وزارتخانه آمده است. 

مسیر  و مجراهایی که در سطح بین المللی باید دنبال کنند نیز مشخص است.
 آنها نگفته اند  ایران باید چه مبلغی  پرداخت کند؟  �

در بحث مالی هیچ  وقت به  طور قانونی و رســمی  به  صورت مکتوب به موزه 
هنرهای معاصر تهران مبلغی اعلام نشــده است. البته امسال وزارتخانه در بحث 
بودجــه قبول کرده که این موضوع را در ردیف بودجه خود در نظر بگیرد و تأمین 
اعتبار کند، ولی مراحل قانونی اش باید طی شــود. ضمــن اینکه این موضوع امر 
جدیدی نیســت؛ بعد از انقلاب هم به مدت ۱۵ ســال این رابطه قطع شــده بود، 
اما مکاتبه و از نظر حقوقی دنبال شــد. واقعیت این اســت کــه تا الان هیچ نامه 
حقوقی ای به ما زده نشده و رقمی اعلام نشده است، اما قراردادی وجود دارد که 
ما به آن  متعهدیم. ما به لحاظ حقوقی و مطابق آن قرارداد خطایی نکرده ایم که 
مقصر تلقی شویم. حتی اگر هفت سال گذشته را در نظر بگیریم، هیچ  وقت ایران 

نگفته که پول نمی دهیم.
 پس چرا پولی نداده است؟  �

اینکه چرا ایران پولی نداده، شــاید منتظر است آنها مبنای پرداخت خود را به 
 صــورت مکتوب به ما اعــلام کنند. آنها هیچ  وقت به  طــور مکتوب جوابی به ما 
نداده اند. حتی در پاریس جلسه گذاشتند و گفت وگو کردند. ثانیا اگر خطایی هم در 
گذشته بوده،  چندین سال گذشته و باید الان متولیان وقت جواب بدهند. من درباره 
دوره ای که خودم هســتم می توانــم توضیح بدهم. ما هم در ایــن دوره کارگروه 
ویژه ای در وزارتخانه با حضور نمایندگان ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســلامی، 
وزارت امور خارجه و... تشــکیل دادیم. همه وســط آمدند و حداقل پنج، شــش 
جلسه گروهی تشــکیل و راهکارها بررسی شده و مشاورهای حقوقی پرونده ها را 
دنبال کرده اند. حتی نامه نگاری و درخواســت جــواب کردیم و در این مدت کوتاه 

اعلام آمادگی کردیم.
 تا امروز طرف فرانسوی چه واکنشی نشان داده است؟  �

مشکل همین جاست که طی شــش ماه گذشته طرف فرانسوی جواب اینها را 
نداده است.

 تحلیل تان چیست که چرا جوابی نداده اند؟  �
بایــد این را با خوانش های فرامتنی تحلیل کرد. اینکه چه اغراضی وجود دارد 
و آنها چه چالش های سیاســی دارند که چنین رفتاری می کنند، بحث های دیگری 

می طلبد.
 سال ها متولی «سیته» موزه بوده و کارهای آن در داخل موزه رتق و فتق می شد.   �

اما در دوره ای از دستور کار موزه خارج و به دفتر امور هنرهای تجسمی سپرده شد. 
تصمیم ندارید که امور سیته را دوباره به داخل موزه برگردانید؟

ما الان در یک ســاختار ســازمانی هســتیم. یعنی همه ما ذیل معاونت هنری 
هســتیم و این موضوع در اداره کل تجســمی انجام می شود. شاید آن زمان چنین 

تصمیمی گرفته شــد، به این دلیل بود که مدیر کل 
تجسمی و رئیس موزه یکی بودند.

 خیر، در حقیقت دو نفر بودند!  �
واقعیت این اســت کــه الان اختلافــی در این 
موضوع نداریم. مشکل در این است که در معرفی 
هنرمندان چگونه عمل شده و چه کسانی به سیته 
رفتند که گاهی ســوء تفاهم هایی بــه وجود آورده! 
حالا پیشــنهاد اداره کل این است که کار شورایی و 
با نظارت انجام شــود و فقط حاصل تصمیم فردی 
نباشــد. جالب اســت امروز افرادی که خودشان را 
مدعی می دانند و اطلاعات را غیرمستقیم به بیرون 
می دهند، خودشــان تخلفاتــی در این حوزه انجام 
دادند و به همین دلیل هم دارند شــلوغ می کنند. 
در واقع در اتفاقات گذشته خودشان مقصر هستند.

 در جنــگ ۱۲روزه که کل کشــور را درگیر کرد،   �
برای حفظ و نگهداری آثار موزه چه ســختی هایی 

کشیدید؟
آن زمــان ما بین تغییر دو نمایشــگاه بودیم. به 
همین دلیل نمایشــگاه قبلی را جمع کرده بودیم و 
برنامه مان این بود که هفته پایانی خرداد نمایشگاه 
فعلــی -به گزارش زنــان-  را افتتــاح کنیم. حتی 
چاپ های دیواری را انجام داده بودیم. نورپردازی ها 
و کارهای مرمتی آثار انجام شده بود و آماده بودیم 
که آثار را از گنجینه بیرون بیاوریم تا چیده شوند که 

جنگ آغاز شــد. تعداد محدودی از آثار بیرون آورده شــده بودند که خوشبختانه 
در یــک برنامــه ضربتی همه آثار جمــع و به گنجینه برده شــد. نه تنها آثار بلکه 
تمام دیتاســنترها و هارد ها و چیزهایی که مربوط بــه اطلاعات آثار هم بودند به 
مخزن برده شد و در یک جمع بندی و مشورت که با سایر موزه های مشابه داخلی 
داشــتیم، برنامه ریزی کردیم و جمعی از دوســتان مثل رئیس «موزه ملی» و چند 
نفر از اعضای شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) شروع کردیم نامه و ایمیل هایی 
به موزه های دنیا و همین طور به شــورای جهانــی ایکوم جهانی زدیم و وضعیت 
را گــزارش دادیم و معطوف بــه این نامه ها، ایکوم جهانــی بیانیه داد و طبق آن 
درخواســت کرد که طرفین جنگ به وضعیت موزه ها توجه داشــته باشــند تا در 
خطر قرار نگیرند. بعد از دوره پایان جنگ، به سرعت کارهای نمایشگاهی و مرمتی 
را شــروع کردیم و بعد از اینکه فضا یک مقدار آرام تر شــد، نمایشگاه «به گزارش 
زنان» را افتتاح کردیم. چون احساس کردیم همان طور که خیلی از مشاغل دوباره 
کارشان را از سر گرفتند، فضاهای فرهنگی هم باید به زیست خود برگردند تا حال 
و هوای مردم بهتر و فشــار روانی از روی شــان برداشته شــود و به مردم آرامش 
دهند. قبول داریم یکی از ویژگی ها و کارکرد هنر و موزه ها طبق شعار دو، سه سال 
گذشته، زیست بهتر و کمک به حال بهتر جامعه است. همین که در موزه ها را باز 

می کنیم، یک نفس کش برای فضای فرهنگی-هنری و اجتماعی ایجاد می کنیم.
 برای اولین بار اســت که نمایشــگاهی از آثار گنجینه ای موزه هنرهای معاصر   �

تهران مربوط به زنان و حتی آثار غیرگنجینه ای زنان طی همکاری با خانه هنرمندان 
ایران در نمایشــگاه «به گزارش زنان» برپا شــد که توجه ها را به خود جلب کرد و 
شاهد بودم خیلی از زنان هنرمند که سال ها به موزه نمی آمدند، در موزه پا گذاشتند. 
من فکر می کنم اتفاق ســاده ای نبود و قرار است نمایشگاه تا پایان شهریور ماه به 

نمایش درآید و حتی امیدوارم تمدید هم بشود. تحلیل تان از این اتفاق چیست؟
من از این اتفاق راضی هســتم؛ علیرغم همه نقدها، فشارها و واکنش هایی که 
شــاید گاهی غیرمنصفانه به نظر می رسد. ولی ما اینها را پیش بینی می کردیم. من 
ســال ها کار و بیش از ۲۰۰ نمایشــگاه را به شکل های مختلف در جاهای مختلف 
برگزار کردم. معتقدم چرا کســی نمایشــگاه را نقد نمی کند و چرا نظر نمی دهد؟ 
چطور ما فیلم ســینمایی، تئاتر و ادبیات را نقد می کنیم اما نمایشــگاه موزه ای که 
پدیده ای فرهنگی اســت را نقــد نمی کنیم؟ آن را هم باید مثــل همه پدیده های 
فرهنگی نقد کرد تا وارد چرخه اجتماعی شــود و بــه مخاطبان تلنگر بزند. حتی 
شبکه های اجتماعی نسبت به آن واکنش نشان دهند تا موضوع زنده شود. گاهی 
اوقات ممکن اســت بگوییم مثلا غرض های شــخصی و اختلاف هایی وجود دارد 
ولی مهم نیســت. خوب اســت از این جهت ما شروع و تمرین کنیم و همه با هم 
یــاد بگیریم که چطور اشــکالات مان را کم کنیم و یــاد می گیریم چگونه بهتر نقد 
کنیم؛ نقد پدیدارشــناختی، نقد نشانه شــناختی، نقد اجتماعــی، نقد گفتمانی و با 
نقدهای این گونه به ارتقای موضوع کمک کنیم. اما آن چیزی که ما سال ها دوست 
داشــته و داریم، این اســت که موزه ها مخاطب محور شوند و مخاطب محوری را 
بخشــی از جامعه محوری تلقی می کنیم و سال هاســت می گوییم عمل موزه یک 
رفتار اجتماعی اســت که جامعه متکثر و متنوع را شکل می دهد و این تضارب آرا 
نشــان می دهد که جامعه زنده است و دارد خودش را بازسازی می کند. به نظرم 
یکی از نمادهای اجتماعی شــدن موزه ها نمایشــگاه «به گزارش زنان» است. اگر 
نمایشــگاه «پیکاسو» و «چشم در چشم» با صف کشیدن مردم می تواند خود را در 
پیوند با جامعه بداند که نقش بلاگرها و شبکه های اجتماعی در پویایی و استقبال 
از آنها مهم بود. به نظرم «به گزارش زنان» یک پله جلوتر است. شاید تا الان آمار 
بازدیدگان به اندازه آنها نیســت و مهم هم نیســت. اما در اینکه جامعه، منتقدان 
و حتی آدم ها با مدل های مختلف فکری به دیدن آن می آیند مهم اســت، هرچند 
منتقد و مخالف آن باشند. ما در برابر نقد باید صبور باشیم و اصلا نهادهای متولی 
موزه ها هم باید صبور باشــند و در برابر نقدها نترســند و باید صبور باشند. به نظر 
من مهم ترین چالش ما در شــرایط فعلی این اســت که منِ موزه دار این کنشگری 
اجتماعی را پذیرفتم و حتی متولیان بالادســت موزه ها بایــد این اجازه را بدهند. 
باید تجربه و ریســک کنیم. باید جرئت کنیم و جســارت به خــرج دهیم. از ترس 
واکنش ها نباید محافظه کارانه رفتار کرد. چون در غیر این صورت تبدیل به نهادی 
بی خاصیت می شــویم. آن موقع شــاید کارنکردن بهتر از کارکردن باشد. آن موقع 
می توانیم درِ موزه را ببندیم و هیچ واکنشی هم نشان ندهیم! اما وقتی می پذیریم 
در موزه را باز و عیان کنیم، باید هم بپذیریم که دیگران آن را نقد کنند. آدم هایی که 
پیش فرض های محافظه کارانه دارند و به سیســتم های ثابت عادت کرده اند و در 
مقابل هر عادتی واکنش نشان می دهند، معمولا می ترسند و جسارت را از خود و 
دیگران می گیرند. بعد در مقابل نسل های جوان هم محافظه کارانه رفتار می کنند 
تا مبادا جوانان رفتاری داشــته باشند که مورد سؤال و مؤاخذه قرار بگیرند. امروزه 
ما از موزه گربه تا موزه جواهرات، موزه هنر مدرن، موزه تاریخی، باستان شناســی، 
موزه خودرو تا موزه های دیگری سوژه داریم و در دنیا هم همین است. مثلا در هند 
موزه توالت وجود دارد. موزه توالت در هند نقش اجتماعی دارد و جریان ســازی 

فرهنگی می کند و شاید عجیب وغریب به نظر می رسد.
 دقیقا، چون برخی ها در هند به توالت اعتقادی ندارند!  �

پــس موزه ها هــم توجهات را جلــب می کنند و هــم می تواننــد تصورات و 
عادت ها را تغییر دهند. خود جامعه موزه داری ما تصورات سفت و سختی دارد و 
تغییردادن برایش کمی سخت است. واقعیت این است که موزه های ما مثل همه 
نهادهای فرهنگی امروزه خودبســنده اند. یعنی بیش از اینکه نگاه شــان به بیرون 
جامعه و تحولات اجتماعی باشد، به درون خود و به منافع سیستم و سازمان خود 
نگاه می کنند. یعنی احساس مسئولیت در مقابل جامعه و مخاطبان نمی کنند. به 
همیــن دلیل اگر از نهادهای فرهنگی فاصله بگیریم، دچار شــکاف بین نهادهای 
فرهنگی و هنری مان با واقعیت جامعه می شــویم. واقعیت این اســت که خیلی 
از مدیریت هــای فرهنگی-هنــری ترجیح می دهند آرامش خــود را حفظ کنند و 

سروصدایی درنیاید تا عده ای حاشیه سازی نکنند.
 بزرگ تریــن بحرانی که ایــن روزها در مدیریت موزه با آن دســت و پنجه نرم   �

می کنید، چیست؟
مهم تریــن بحران امــروز ما عدم درک واقعیت از ســمت ذی نفعان اســت. 
همان طور که گفتم ذی نفعان درون سیســتم درکــی از موقعیت و تمایز و رفتار 
مــوزه ندارند. حالا فقط منظورم مــوزه هنرهای معاصر تهران نیســت. ما هنوز 
نمی دانیــم وجه تمایز و تفاوت نهادهای فرهنگی چیســت! هــر نهاد فرهنگی 
عملکرد و هدفی دارد. یعنی رفتار فرهنگ ســرا با ســالن تئاتر و ســالن سینما و 
مــوزه فرق می کند. مثلا موزه مال همه اســت و حتی مال منِ مدیر هم نیســت 
بلکــه باید در خدمت همه باشــد. به همین دلیل به زودی کانــون جوانان موزه 
هنرهای معاصــر را راه اندازی می کنیم. به این دلیل کــه بتوانیم با بچه های زیر 
۲۵ سال مخاطب سازی و آنها را جذب کنیم. امروزه بخش عمده ای از مخاطبان 
ما نســل های جوان زیر ۲۵ و ۳۰ سال هستند. این مخاطبان جوان امکان آشنایی 
با گنجینه را نداشــتند و آنهــا می توانند روایت های به روزتــری ایجاد کنند. ما در 
این مدت ســعی کردیم فضاهای مرمتی را فعال کنیــم و تغییرات زیربنایی مثل 
تغییرات نور و چیزهای دیگر در موزه ایجاد کنیم. حتی سعی کردیم بر مبنای این 
جنبه های پژوهشــی و استفاده از پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی و بیرونی 
تنوع بدهیم. حتی کیوریتوری نمایشــگاه را گروهی کردیم تا از سلیقه های فردی 
فاصله بگیریم و ســعی کردیم به ســمت موضوعات اجتماعی حرکت کنیم. ما 
برای برنامه های یک ســال آینده ســعی کردیم با تنوع بیشتری کار را پیش ببریم. 
تولید محصولات فرهنگی و انتشــار کتاب های نمایشــگاهی را شــروع کردیم و 
حتی به ســمت بانک اطلاعاتی رفتیم و رویدادهای دیگری برای نمایشــگاه اعم 
از نمایش فیلم ها و نشست های تخصصی سینماتک را احیا می کنیم و ان شاءاالله 

بتوانیم به «هر روز، یک برنامه» برسیم.

موزه  اســت  قرار  اگر   
در یک رابطه دوجانبه 
قــرار  بین المللــی 
و  ناشــران  با  و  بگیرد 
بین المللی،  نهادهای 
معــروف  موزه هــای 
جهــان و هنرمنــدان 
معتبر در ارتباط باشد، 
نبایــد در چنبره موانع 
بوروکراسی اداری قرار 
گیرد. پس باید موزه را 
اداری  حصارهــای  از 
و بوروکراتیــک نجات 
و  اســتقلال  به  تا  داد 
برســد.  عملی  آزادی 
هر  که  بپذیریــم  دوم 
تخصــص  نهــادی 
باید  و  دارد  را  خودش 
با درک شرایط مختص 

خودش تصمیم بگیرد

پایــان  از دوره  بعــد 
به ســرعت  جنــگ، 
و  نمایشگاهی  کارهای 
مرمتی را شروع کردیم 
فضا  اینکه  از  بعــد  و 
شد،  آرام تر  مقدار  یک 
گزارش  «به  نمایشگاه 
افتتــاح  را  زنــان» 
احساس  چون  کردیم. 
همان طــور  کردیــم 
مشــاغل  از  خیلی  که 
از  را  کارشــان  دوباره 
فضاهای  گرفتند،  سر 
به  باید  هــم  فرهنگی 
زیســت خود برگردند 
مردم  هوای  و  حال  تا 
بهتر و فشــار روانی از 
روی شــان برداشــته 
مــردم بــه  و  شــود 

 آرامش دهند

گفت وگو با رضا دبیری نژاد، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران

تنزل موزه در حد یک اداره دولتی
داســتان موزه هنرهای معاصر تهران به اندازه تاریخ فرهنگ و هنر ایران پراهمیت 
اســت. این موزه در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۵۶ رســما افتتاح شد، اما بنای مدرن آن که 
توســط «کامران دیبا» در سبک معماری مدرن و با الهام از بادگیرهای کویری ایران 
طراحی شــده، به مثابه یک اثر هنری درحقیقت گذشــته پرافتخار ایران را در دل 
خود جای داده اســت. همچون معماری کویری ایران که هنوز با گذشــت هزاران 
سال پایدار، چشــم نواز و الهام بخش است. موزه هنرهای معاصر تهران یک حیاط 
مرکزی دارد کــه به جای حوضچه آبی، اثر هنری «ماده و فکر» ســاخته «نوریوکی 

هاراگوچی»، پیکره ســاز ژاپنی پیرو مکتب مینی مالیســم در مرکزش جا خوش کرده اســت: ظرف 
فولادی مستطیل شکل و کم عمقی که درون آن با روغن سیاه پر شده  است. سقف و پنجره های بلند 

و شیب کم موزه به سمت زیرزمین و گالری های پیچ درپیچ گویی امروز را به گذشته وصل می کند.
گنجینه پر و پیمان موزه بخشــی از هنر مــدرن را در بر می گیرد، به طوری کــه چنین آثاری را حتی 
اروپا و آمریکا ندارند، و نشــان از بی بدیل بودن آن است. در دهه ۵۰ قیمت نفت بالا می رود، اروپا 

دچار رکود اقتصادی می شود و ایران هم چنین آثاری را خریداری می کند که باعث 
می شــود این موزه همچنان مورد توجه جهان قرار گیرد. این گنجینه بیش از ســه 

هزار اثر دارد.
این موزه زیر نظر اداره کل هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی اداره می شــود و در واقع چنین موزه ای در ذیل یک اداره کل و با بودجه 
مشخص کارش را پیش می برد! اما همین موضوعی است که سال ها دست موزه را 
در اداره و برگزاری نمایشــگاه ها و برنامه های هنری بسته است. در کنار آن وجود 
«بازارچه هنر» که اساسا زمینش متعلق به موزه است، باعث شده که هم سیمای موزه مخدوش شود 
و هم حقش ضایع! خلاصه ظاهرا مسائل و مشکلات موزه یکی، دو تا نیست و به نظر می رسد چنین 
موزه ای هنوز درک نشده و چندان هم مورد توجه متولیان و تصمیم سازان هنری قرار نگرفته است. 
به همین دلیل گفت وگویی انجام دادیم با رضا دبیری نژاد، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران با این 

رویکرد که بالاخره سرنوشت موزه چه می شود.
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